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ناصری - آمار ها از فوت حدود سه هزار و 500 نفر  در سال 97 خبر می دهد که نه بر اثر سیل و زلزله بلکه فقط به خاطر استنشاق 
ذراتی با اندازه کمتر از 2.5 میکرون، جان خود را از دست داده اند.  2.5 میکرون یعنی 0.00025 سانتی متر، 2.5 میکرون یعنی 
ذرات معلقی که از اگزوز خودروها و کامیون ها و موتورها خارج می شوند، موذیانه تجمع می کنند و در روزهای سرد سال از طریق 
ریه به خون راه می یابند و منجر به مرگ و میر می شوند. بد نیست بدانید روزنامه اعتماد به از دست رفتن حدود 42 هزار سال عمر 
و خسارت اقتصادی 1.3 میلیارد دلاری به دلیل همین ذرات معلق کوچک اشاره کرده است. این روزها افزایش میزان این ذرات 
موذی باعث ناسالم شدن هوا، تعطیلی مدارس، تعطیلی دانشگاه ها، تعطیلی ادارات، ممنوعیت های ترافیکی برای خودروها 
و مرگ و میر می شود اما واقعا سهم خودروهای سواری، وانت، تاکسی، موتورسیکلت، مینی بوس، اتوبوس های شرکت واحد، 

کامیون ها و هواپیما ها در این آلودگی چقدر است؟

ذرات نامرئی و موذی    
با نگاهی به بررسی های صورت گرفته درباه منشأ آلودگی هوای 
تهران و البته کلان شهرهای دیگر به راحتی می توان متوجه شد 
همین ذرات معلق کوچک تر از 2.5 میکرون که پیش از این هم به 
آن ذرات موذی گفتیم، عامل اصلی این پدیده شوم و آزار دهنده 
است. این ذرات معلق کوچک تر از 2.5 میکرون بر خلاف آلاینده 
های دیگر که معمولا به شکل گاز هستند، به صورت ذرات جامد 
و مایع در هوا پراکنده می شوند و به دو شکل اولیه و ثانویه در می 
آیند. ذرات اولیه، همان ذراتی هستند که به صورت مستقیم از 
منابع تولید آلاینده خارج و وارد هوای محیط می شوند در حالی که 
ذرات ثانویه به شکل گاز وارد جو می شوند و بر اثر دما، نور خورشید 
و واکنش های شیمیایی مختلف دیگر تغییر شکل می دهند و به 
شکل جامد در می آیند. به گفته محمد کاظمی کارشناس محیط 
زیست »این ذرات دارای انواع مختلفی هستند که از اصلی ترین 
آن ها می توان سولفات )S04(، نیترات )NO3( و ترکیبات آلی 
ثانویه را نام برد.« نکته جالب توجه ذرات ثانویه در این است که این 
ذرات به صورت مستقیم قابل اندازه گیری نیستند و تخصیص سهم 
منابع انتشار آن ها کمی پیچیده تر از ذرات معلق اولیه خواهد بود.

سهم منابع متحرک   
باور عمومی مردم و البته برخی مسئولان این است که بار آلودگی 
هوا در کلان شهرها بر دوش خودروهای شخصی است. دلیل 
این ادعا هم سیاست هایی مانند اجــرای طرح های ترافیکی 
زوج و فرد اســت. شاید دلیل این بــاور هم سهم 85 درصدی 
منابع متحرک نسبت به سهم 15 درصــدی منابع ساکن در 
تولید آلاینده های کوچک تر از 2.5 میکرون باشد. اما نکته 
ای که به آن توجه چندانی نشده، سهم خودروهای شخصی از 
این 85 درصد است. شاید خودروهای سواری سهم بالایی در 
تولید دی اکسید کربن، منوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن 
و اکسیدهای گوگرد داشته باشند اما این به معنی متهم بودن 
آن ها در به خطر انداختن سلامتی مردم به خاطر استنشاق هوا 
نیست.  همان طور که در نمودار تهیه شده توسط شرکت کنترل 
کیفیت هوای شهر تهران می بینیم، بیشترین سهم آلایندگی در 
این بخش، متعلق به اتوبوس های بخش خصوصی، اتوبوس های 

شهرداری و کامیون هاست و خودروهای شخصی و تاکسی ها، 
سهم ناچیزی – حدود 2 درصد – دارند. این 2 درصد ناچیزتر 
هم می شود وقتی که آن را جزئی از سهم کلی 85 درصدی منابع 
متحرک بدانیم؛ یعنی در کل می توان گفت سهم خودروهای 
شخصی و تاکسی ها در آلودگی ناشی از ذرات معلق هوای 
تهران، یک درصد است. در مقاله ای هم که توسط دکتر علیرضا 
جهانگیریان و مهدی ابراهیمی با عنوان »بررسی تاثیر آلایندگی 
فرودگاه مهرآباد بر کیفیت هوای منطقه« در سال 1386 ارائه شد 
و از اطلاعات سازمان فدرال هوایی آمریکا و سازمان بین المللی 
هوانوردی)ایکائو( استفاده کرده بودند، آلودگی یک هواپیما 
برابر با آلودگی ایجاد شده توسط 30 خودرو اعلام شده  که به 
گفته رئیس انجمن هوا فضای ایران سهم هواپیماها هم در این 

آلودگی 5 درصد است. 

سهم بالای دیزلی ها
مطالعه سهم بندی های ذکر شده برای منابع مختلف، مشخص 
می کند بار عمده آلودگی هوای تهران، بر دوش اتوبوس های 
شرکت های حمل و نقل خصوصی، اتوبوس های شهرداری و 
کامیون هاست. یکی از دلایل بالا بودن سهم این دسته از خودروها 
هم مربوط به سن بالای آن هاست. بر اساس آمار حدود 60 درصد 
اتوبوس های بخش خصوصی قدمتی بالای 20 سال دارند. 
همچنین حدود نیمی از کامیون هایی که در کشور تردد دارند 
هم بیش از 20 سال عمر دارند. در کنار این ها نباید از سوخت 
آن ها هم غافل شد. سوخت دیزل، یکی دیگر از عواملی است 
که می توان نقش آن را در آلایندگی پررنگ دانست و انگشت 
اشاره را به سویش گرفت.تا این جای کار به نظر می رسد کلید 
حل بخش بزرگی از آلودگی در گرو به سازی ناوگان اتوبوسرانی 
باشد اما اخبار این حوزه چندان امیدبخش نیست. هرچند قرار 
بود تمامی خودروهای دیزلی، فیلتر دوده نصب کنند اما شهریور 
ماه امسال معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به درخواست یکی 
از شرکت های خودروسازی برای توقف »نصب فیلتر دوده« روی 
خودروهای دیزلی، به رحمانی و کلانتری نوشت: »با توجه به 
تحریم و نیاز کشور به کامیون های مذکور، با نظر مساعد بررسی و 

برای مدتی مجوز صادر شود.« 

تصاویر پربازدید فضای مجازی

رنگ سال 1398 : دودی!

خانه های روی آب!

آماده برای مقابله با سیل!

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 
در ایــن صفحه می خوانید و در 
فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

هر رنگ 

دیگه ای هم 

برای سال 

انتخاب کنیم 

با پوشیدنش 

توی این 

هوای آلوده به 

رنگ دودی 

در میاد!

هتل یخی در سوئد
خب چرا باید 

آدمی پیدا 
بشه و پول 

بده بره توی 
هتلی که از 
سرما نتونه 
بخوابه ولی 
پیدا می شه 

دیگه!

دوستان 
بهتره یک 
تیوب دور 
و برشون 

داشته باشن 
که در صورت 

بارندگی 
با آمادگی 

کامل 
بخوابن!

سوژه روز

وضعیت 
تابلوی 

سازمان میراث 
فرهنگی که 
وزارتخونه 
شده نشون 

میده همه چی 
توی ادارات 

ما سردستی، 
دورهمی و پر از 

اشتباهه!

یک شرکت 
هلندی شروع 

به ساخت 
خونه های 
مسکونی 

شناور توی 
آب های خلیج 
فارس برای 

دبی کرده به 
قیمت 200 

میلیارد تومان!

ماجرای خش خش همایونی  و حکم  جالب سارق صندوق صدقات!
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خش خش همایونی !

فیلم قدم زدن  عباس  عراقچی روی برگ های پاییزی 
از فراگیرترین ویدئوهای روز گذشته بود که واکنش 
ــت. ماجرا از ایــن قرار  ــادی را به همراه داش هــای زی
بود که عراقچی به دعــوت دانشجویان دانشگاه هنر 
تهران به این دانشگاه می رود و دانشجویان از او می 
خواهند در گذرگاهی که با برگ های های پاییزی به نام 
»نئولیبرالیسم« درست کرده اند، قدم بزند و صدای خش 
خش برگ ها را که با میکروفون ضبط می شود، با کیفیت بالا 
گوش دهد.همین اتفاق باعث شد کاربران فیلم و عکس 
های این اتفاق را با شرح های مختلف بازنشر کنند.  کاربری 
نوشت: »ای کاش توی اون هدفون مشکلات مردم رو 
برای آقای عراقچی پخش می کردن.«کاربر دیگری نوشت: 
»واقعا در این آرامش کشور، فقط راه رفتن عراقچی روی 
برگ خشک رو کم داشتیم!«کاربر دیگری هم نوشت: » چه 

ایرادی داره این کار؟ چرا به همه چی گیر میدید؟ «
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حکم  جالب سارق صندوق صدقات

رای جالب یک دادیار درباره یک سارق صندوق صدقات 
هم دیروز خیلی زود پر بازدید شد. ماجرا از این قرار بوده 
که ماموران کلانتری فردی را که از صندوق صدقات در 
حال دزدی بوده، دستگیر می کنند. این متهم در اظهاراتش 
در دادگــاه می گوید: »در روز سرقت چیزی نخورده و 
گرسنه بودم.« قاضی هم در رای خود می نویسد: »شخص 
متهم اگر در همین پول به سرقت رفته، سهیم می شد 
دست به ارتکاب بزه نمی زد.« و با توجه به مواد قانونی 
ذکر شده در رای، متهم را بی گناه اعلام می کند. کاربری 
نوشت: »این جوری باشه هیچ صندوقی در امان نیست 
دیگه!« کاربر دیگری نوشت: »هر متهمی هم نمی تونه 
ادعای اضطرار کنه قاضی قطعا بررسی می کنه ببینه واقعا 

طرف مضطر بوده یا نه، بعد حکم میده.«
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آژیر کله خری برای کوبیده ارزان !

یکی دیگر از ویدئوهایی که بازنشر زیادی در فضای 
مجازی داشت مربوط به فیلم کشف چند کله خر بود 
که گوینده داخل ویدئو ادعا می کند در 25 آذر از 
جاده بهشت زهرا تهیه کرده است. در این تصویر کله 
چند خر و پوست آن ها را می بینیم که در حاشیه جاده 
قرار دارد. کاربران به این ویدئو واکنش های زیادی 
داشتند. کاربری نوشت: »توصیه مي کنم اونایی 
که گوشت چرخ کرده ارزان و کباب و پیتزای ارزون 
قیمت مي خورن، اینو نبینن!« کاربر دیگری نوشت: 
»با این گرونی گوشت خیلی ها به فکر سوء استفاده 
می افتن.«  کاربری هم نوشت: »بهتره مسئولان برای 
این که شاهد همچین تخلفاتی نباشیم نظارت ها رو 

بیشتر کنن.«
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نقد مسئولان غیبت نیست 

»نقد کردن مسئولان به معنی غیبت نیست!« جلیل 
محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ویدئوی 
جدیدی در صفحه شخصی خودش منتشر کرده است 
که به موضوع جالبی می پردازد. این ویدئو که قسمتی 
از سخنرانی حجت الاسلام قرائتی است، نکته ای درباره 
نقد کردن مسئولان را متذکر می شود. طبق گفته قرائتی 
سیره امام علی )ع( نشان می دهد نقد عملکرد مسئولان 
غیبت حساب نمی شود و هر کس نقصی در عملکرد 
مسئولان به نظرش می رسد، باید بتواند آن را مطرح کند 
و متذکر شود. البته جلیل محبی در همین مطلب نوشته 
باید واقعیت را بگوییم و دروغ نگوییم چون آن تهمت 
حساب می شود و حسابش فرق دارد. کاربری نوشت: 
»کاش هیچ مسئولی خودش رو  غیر قابل نقد ندونه . 

چون با نقد کردنه که پیشرفت می کنیم«.

خوزستان  غرق درمشکلات 

از دو روز پیش با بارش باران، اهواز دچار آب گرفتگی شدیدی شده است. بارندگی که گفته می شود در مدت 24 ساعت 
حدود 73 میلی متر بوده است. از دوشنبه تا دیروز تصاویر و ویدئوهای بسیاری از اهواز در فضای مجازی منتشر شده که 
نشان می دهد مردم زیادی در این شهر، زندگی شان زیر آب رفته، رفت و آمدشان مختل شده است و خودروهای بسیاری 
دچار حادثه شده اند. کارشناسان طراحی شهری بارها تذکر داده اند این شهر امکانات خوبی برای دفع آب های سطحی ناشی از 
بارندگی ندارد. در بعضی مناطق حتی مشکلات فاضلاب وجود دارد و بالازدگی فاضلاب، زندگی مردم را دچار مشکل کرده اما 
ظاهرا بارندگی کم این منطقه، بهانه ای برای مسئولان شهری است تا زیرساخت لازم برای دفع آب های سطحی را در این شهر 
ایجاد نکنند. این سیلاب همچنین باعث نوسانات برقی در بعضی مناطق و در یک مورد   باعث مرگ چهار بیمار در اهواز شد.  
در همین شرایط بغرنج دیروز استاندار خوزستان به عنوان استاندار برگزیده پژوهش و فناوری کشور انتخاب شد! کاربران 
با انتشار عکس ها و فیلم های این سیلاب به این موضوع واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »بد نبود این همه پژوهش و 
فناوری جناب استاندار کمی هم به کمک مردم مظلوم اهواز می اومد تا این جوری زندگی شون زیر آب نمی رفت!« کاربر دیگری 
نوشت: »چرا مسئولان فکری به حال مردم خوزستان نمی کنند  وقتی باد می آید ریز گردها نفسشان را می گیرد وقتی باران 

می آید این گونه   همه چیز را با خود غرق می کند. «

کریستی تیت، واشنگتن پست - دختر کلاس چهارمی ام، 
از پشت لپ تاپی که به او هدیه داده ایم، می گوید: »این خفن ترین 
کریسمس زندگی منه«. بعد از سه سال التماس برای موبایل، 
تبلت یا کامپیوتر، تسلیم شدیم و لپ تاپ ســاده ای با امکان 
نظارت والدین برایش خریدیم. ابتدا تصور می کردیم وسیله ای 
برای انجام تکالیف مدرسه و یادگیری کار با صفحه کلید است. 
از روی شور و شوق وافری که داشت می شد فهمید که خودش 
آن لپ تاپ را وسیله ای برای تماشای برنامه های مورد علاقه اش 
می داند. بعد از سال ها گریه و زاری به  خاطر این که »تنها بچه ای« 
است که وسیله های الکترونیکی نــدارد، حال و هوای سراپا 
قدردانی و شوق او برایمان تازگی داشت اما این حالت تنها 1۴ 

ساعت دوام داشت.

چرا عکس های من را توی اینترنت گذاشتی؟	 
روز بعد از کریسمس چمباتمه زد تا با لپ تاپش کار کند. قدم اول: 
اسم من را در اینترنت جست وجو کرد. قدم دوم: سراسیمه به 
سمتِ اتاق من دوید و لپ تاپی را که از نویی برق می زد، پرت کرد 
طرف من و فریاد کشید »این چه وضعشه؟« صفحه پر از تصاویر 
خودش بود، دوران نوزادی، چهار دست و پا رفتن، سال های 
قبل از مدرسه و... هر یک از آن ها، عکس مطلبی وبلاگی بود که 

دربارۀ موضوع والدگری نوشته بودم. »چرا عکس های من رو 
توی اینترنت گذاشتی؟« دوست داشت بداند و حق هم داشت.

سال ها پیش، وقتی انتشار مقالات و دادن عکس های خانوادگی 
به سردبیرها را آغاز کردم، روزی را تصور می کردم که بچه هایم 
به خاطر آن چه نوشته ام در مقابلم بایستند. در آن زمان، مقالات 
والدینی با بچه های بزرگ تر را خوانده بودم که از نظر اخلاقی، 
استفاده از ماجراها یا عکس های بچه هایشان را به عنوان مواد 
خام مقاله هایشان، سبک و سنگین می کردند اما بچه های من آن 
قدر کوچک بودند که اهمیتی نداشت درباره نحوۀ غذاخوردن و 
خوابیدن و بدسلیقگی شان در انتخاب لباس چه می گفتم. یادم 
می آید به این می اندیشیدم که روزی بالاخره مجبور خواهم شد 
دربارۀ کارهایم توضیح دهم. اما وقتی واقعاً آن روز رسید، حرفی 

برای گفتن نداشتم.
آن لحظه، کمی مِن مِن کردم، سعی داشتم زمان بخرم تا بتوانم 
برگردم و کارهایی را که آن پدر و مادرها توصیه کرده بودند، 
مطالعه کنم اما تیرم به سنگ خورد و  حقیقت را برایش گفتم: 
این که دربارۀ  خانواده ام مقالاتی می نوشتم و گاهی یک عکس 
هم می گذاشتم. آرام نشده بود. قول دادم و گفتم »دیگر بدون 

اجازه ات این کار را نمی کنم.«
می خواست بداند می توانم مطالب و عکس ها را از اینترنت 

پاک کنم یا نه. به او گفتم این کار ممکن نیست. آه بلندی 
کشید و در را به هم کوبید و رفت. اولین گفت وگوی جدی ام 
ــاره این صحبت می کردیم که اینترنت  با او یــادم آمــد، درب

همیشگی است، آن روز فکر می کردم موضوع 
مطالب ارسالی اوست، نه چیزهایی که من 

فرستاده ام.نگاهی به بعضی نوشته های 
قدیمی ام انداختم و به نظرم هیچ 

یک خجالت آور نبودند،  البته شاید 
دخترم در این زمینه با من مخالف 
ــال پــیــش،  دربـــارۀ  بـــود. چند س
شکستی در زندگی اجتماعی اش 
مطلبی نوشته بودم: دختری که او 

را بهترین دوست خود می دانست، 
ناگهان با او قهر کــرده بــود و حرف 

نمی زد. من از دیدگاه یک مادر، دربارۀ  
این تجربه نوشته بودم؛ مادری که می کوشید 

بدون افتادن در دامِ کلیشه های ضددخترانه دربارۀ  
دخترانِ به اصطلاح بدجنس، به دخترش کمک کند تا مشکلی 
را از سر بگذراند، اما شاید او دوست نداشت قسمت های تلخ 

گذشته اش در اینترنت پخش شوند.

صیانت از حریم خصوصی	 
در بیشتر مقالاتی که در این موضوع پیدا کرده ام، وقتی بچه ها 
به سن خاصی رسیده بودند، نویسندگان ناگهان نوشتن دربارۀ 
آن ها را کنار گذاشته بودند. این نوع نوشتن را کنار گذاشته 
بودند تا از حریم خصوصی بچه هایشان حفاظت کنند یا به گفتۀ 
دارلنا کانا »میل آن ها به این حریم خصوصی را حفظ کنند تا 
وقتی بزرگ می شوند چیزی از حریم خصوصی باقی مانده 
باشد که از آن صیانت کنند.« به این رویکرد احترام می گذارم 
و می فهمم که برای بسیاری از نویسندگان جواب 
می دهد امــا من نمی توانم چنین قولی 
بدهم. مطمئناً دخترم آن قدر بزرگ 
شده که لازم باشد از قبل به او خبر 
ــوی عکس ها و  ــق وتـ ــا ح دهـــم ی
نــظــردادن دربـــارۀ حجم محتوا 
را داشته باشد، اما کار من در 
پرداختن به مادرانگی و نوشتن 
ــارۀ آن تمام نشده و بعضی  درب
به طور  من  داستان های  مواقع 
تفکیک ناپذیری با تجربه های او 

گره خورده است.
این که قول بدهم دیگر دربارۀ او ننویسم، 
ــودم را  بدین معناست که بخشی حیاتی از خ
خاموش کنم، کاری که لزوماً برای من یا او مفید نیست. پس 
برنامه ام این است که یک مسیر میانه را طی کنم،  این که 
دربارۀ حد و مرزِ داستان هایی که می نویسم و عکس هایی که 

از او می گذارم با هم گفت وگو کنیم. این کار روند گفت وگوها و 
تعهدات دشواری را در پی خواهد داشت. اما من دشواریِ راه 
میانه را به جان می خرم و تسلیم نمی شوم، حسی که تا حدی به 
سبب فشار فرهنگی بر مادران است و از آن ها می خواهد همواره 
برای فرزندانشان از خودگذشتگی کنند. من به عنوان مادر قرار 
نیست کاری انجام دهم که بچه هایم را ناامید یا ناراحت می کند، 
به ویژه به خاطر چیزی مانند کار خلاقانۀ خودم. اما اگر خیلی 
ساده مادربودن را به عنوان موضوعی ممنوعه قرنطینه می کردم، 

هرگز حرف های همدیگر را نمی  فهمیدیم.

توافق بر سر عکس ها	 
دخترم دلش نمی خواهد مادرش نویسنده باشد اما من نویسنده 
هستم. قطع کردن بخش هایی از تجربۀ من در رابطه مان 
همان قدر موهن است که نوشتن دربارۀ  دخترم بدون ملاحظۀ 
احساسات و حریم خصوصی او. حالا، توافق کرده ایم که بدون 
اجازۀ او عکسی را برای انتشار نفرستم و در خصوص هر عکسی 
خودش حق وتوی کامل دارد. در خصوص محتوا، من موافقت 
کردم پیش از نشر برای او توضیح دهم که دربــارۀ چه چیزی 
می نویسم و حقایق مرتبط با او را در متن خود به صورت حداقلی 
ذکر کنم. هنوز قول نداده ام که بتواند کارم را ویرایش کند اما 
توافق کرده ایم که شاید در آینده چنین امکانی فراهم شود. او 
همچنین تقاضا کرد به جای استفاده از نام اصلی اش، او را با 
نام مستعاری که خودش انتخاب کرده، راشل، یاد کنم و من 

ملاحظات لازم را در این خصوص دارم.
منبع: ترجمان  

وقتی بچه مان می پرسد: به چه حقی عکس هایم را در اینترنت گذاشتی؟
دختر کوچکم از من خواسته دیگر چیزی از روابط مادر و دختری مان در اینترنت ننویسم؛ ولی من نمی توانم
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نقش خودروهای شخصی در تولید ذرات 

معلق حتی کمتر از هواپیماهاست، کدام 

وسیله نقلیه متهم اصلی است ؟

!سهم ما در قتل خاموشسهم ما در قتل خاموش


